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از صفحه ۲۲      يادداشتهاى بى تاريخ ....      ادامه مطلب

✍ دنباله مطلب در صفحه٤٤

(٤)
پيدا كردم... پيدا كردم

آه... خمسه نظامى ام را به كسى داده ام كه اگر بر گرداند
بايد هر دو دستش را بريد. به استاد عزيز گرانمايه اى كه
راهنماى من در گشودن بسيارى از مشـكـلات ادبـى اسـت,
زنگ مى زنم. او هم شيفته مراسمى است كـه تمـاشـا كـرده
ايم. مقصودم را با او در ميان مى گذارم كه مى خواهم اصل
حكايت گنبد سياه را داشته باشم تا از آن مصرع «نـيـسـت

بالاتر از سياهى رنگ» را عنوان كلى مقاله ام كنم.
تأملى مى كند. دلسوزانه و مهربانانه تذكر مى دهد كه اين
عنوان اندكى تخفيI آميز است زيرا وقتى كارى از دست
برنمى آيد يا به نـقـطـه اى مـى رسـيـم كـه چـاره نـيـسـت, مـى
گوئيم «نيست بالاتر از سياهى رنگ» و يا به عبارت ديگرى
«بالاتر از سياهى رنگ دگر نبـاشـد», حـالـم گـرفـتـه شـده.
اگر در اين حرفه باشيد, مى فهميد وقتى يك تيتر پيدا مى
كنيد و به دلتان مى نشيند لذت عنوان كـم از نـگـاه پـنـهـان
نيست. سكوت مى كنم. استاد مى فهمد و مى گويد: چـرا
يك مصرع حافظ را تحريI نكنيم و عنوان نسازيم. و اضافه
مى كند كه مگر نه اين كه اينك چشم جهانى به او دوخته
شده است? مگر نه اينكه دنيا به او به چشم يك راهگشاى
تازه مى نگرد? پس چرا اين سيه چرده را دست كم بگيريم?

مگر حافظ نفرموده:
ستده كه شيرينى عالم با اوآن سيه چر

چه عيبى دارد كه مصراع حافظ را دستكارى كنيم. استاد دليرتر
از من است جرأت دارد كه به مصرع حافظ روى آورده آن را
باب طبع روز كند. مى فـرمـايـد حـافـظ اشـاره بـه دور دارد از
«آن» حرف مى زند. آيا وقت آن نيست كه با اشاره به نزديك
از «اين» سـخـن بـگـوئـيـم? ايـن كـه جـلـو مـا ايـسـتـاده اسـت و
نيمـسـاعـت پـيـش دسـت بـر انجـيـل نـهـاد و پـس از آن عـالـم را
مخاطب قرار داد و دست به سوى همه دراز كرد و بـه جـرأت
گفت كه ترسا و جهود و مسلمان و هندو و بى خدا را به يك
چشم مى نگرد, و دست به سوى همه دراز مى كند مگر آنكه

 او را كسى بخواهـد بـا مـشـت پـاسـخ دهـد. مـى^دست گـشـوده
پرسم يعنى مـى فـرمـايـيـد كـه «كـلـوخ انـداز را پـاداش سـنـگ
است» مى گويد بله, نمى شود نشـسـت و تمـاشـا كـرد كـه بـه
سويت كلوخ اندازند. حالا «اين» آمده است كه آرامـش را

 ما بازگرداند. پس چرا تيتر نزنيم:^به عالم درهم ريخته
اين سيه چرده كه آرامش عالم با اوست

اآن رمرسى, دست مريزاد استاد; عنوان صفحه پـيـدا شـد. 
مى بينيد. اين دفعه كار من نيست.

دارد آماده مى شود كـه بـرود دسـت روى انجـيـل بـگـذارد و
صلا در دهد كه:

«ما ملتى هستيم مركب از ترسا و جهود و مسلمان و هندو و
بى خدا. ما را زبانها و فرهنگهاى گوناگون شكل داده اند

 گيتى به اينجا آمده ايم.^و از چهار گوشه

از آنجا كه ما طعـم تـلـخ جـنـگـهـاى داخـلـى را چـشـيـده ايـم و
نابرابرى ها را تحمل كرده ايم حالا تواناتـر و يـگـانـه تـر از
هميشه از معركه بيرون آمده ايم و باور داريم كه كينه هاى
كهن بايد به دست فراموشى  سپرده شود و خط فاصل قوم و
قبيله اى از ميان برخيزد و حالا كه دنيا كوچكتر و كوچكتر
شده است انسانيت ما بايد خود را بهتـر بـه مـعـرض تمـاشـا
بگذارد. و آمريكا بايد در اين دوران تازه راهنماى صلح و
صفا باشد. ما از جهـان اسـلام تـوقـع داريـم قـدمـى بـه پـيـش
بردارد. قدمى مبتنى بر حفظ منافع مشترك و احترام متقابل.

 آنان از^به آن دسته رهبران جهان كه ادعا مى كنند جـامـعـه
غرب دلزده و بيمارگونه است بـايـد بـگـويـم تـا بـدانـنـد كـه
ملت هاى تان در مورد شما بر آنچه ساخته ايد, قضاوت مى

كنند نه بر آنچه ويران كرده ايد.»
(٥)

گندگاه سودر بار
مراسم بعد از تحليI مخلوطى است از همه چيز . از چيزهايى
كه همه را خوش مـى آيـد. سـاز هـسـت, آواز هـسـت, نـيـايـش
هست و مهمتر از همه شعرخوانى هم هست. اين شعرخوانى را
اينها از كجا ياد گرفته اند? اين سنت هزار هزار ساله ماست.
وقتى پادشاهى به تخت مى نشيند شاعران به گرد او مى آيند
و آن كه صدر شاعران است و «اميرالشعرا» خطابش مى كنند,
قصيده اى را كه به فرخندگى اين روز ساخته است از پر شال
بيرون مى كشد و مى خواند. به ما گفته شده بود كه قصيده
بد است چون در مدح حاكم روز ساخته مى شود و اى بسا كه

حاكم روز جابرى بى بخشايش است و لايق ستايش نه.
شاعر حجت خراسان در ذم مدح شاهان گفته است:

اهر كنى مدحت آن ربه علم و به گو
اى رهركه مايه است مر جهل و بد گو

اى دروغ و طمع ربه نظم اندر آر
اى رمايه مر كافرغست سردرو

ذرهد عمار و بوپسند است با ز
اى رد مر عنصركند مدح محمو

ممن آنم كه در پاى خو كان نريز
اى ر درّرُمر اين قيمتى لفظ د

 درى در پاى خوكانّرُو ما ياد گرفته بوديم كه مدح ريختن د
است و هيچوقت به ياد نيـاورديـم كـه شـيـخ اجـل يـك قـدم
انقلابى در مدح برداشته است و دو بانـوى زمـانـش (ابـش
خاتون) و (تركان خاتون) را ثنا گفته (اين تركان خاتـون
نه آن تركان خاتون خوارزمشاهى است بلكه او مادر اتابك
محمد سلغرى است و شيخ او را به عدل و سخاوت ستوده)
و پيش از آن با رندى و ظرافت خاص خود مدح ابش خاتون

ملكه اى را كرده است كه:
ا اين همه تمكين نباشدفلك ر

فروغ مهر و مه چندين نباشد
. . .

چنين خسرو كجا باشد در آفاق
گر باشد چنين شيرين نباشدو

^آه چند سال است كه مى خواهـم فـيـش هـايـى را كـه دربـاره
اين «خاتون» ها دارم راست و ريست كنم بلكـه مـقـالـه اى
بشود كه بدهم به دكتر متينـى بـراى ايـران شـنـاسـى و آن را

 فـمـيـنـيـسـت هـاى وطـنـم امــا مــگــر ايــن^هـديـه كـنـم بـه هــمــه
يادداشتهاى بى تاريخ مجال كار بعدى به من مى دهد?

آنطرف تر آقاى اوبـامـا دارد گـوش مـى دهـد بـه شـعـرى كـه
خانم سرخ موى سپيدرويى, استاد دانشگاه معروف و معتبر
«ييل» برايش مى خـوانـد. اسـم خـانم الـيـزابـت الـكـسـانـدر
Iاست. شاعر است. در روز تاجگذارى, ببخشيـد, تحـلـيـ
آقاى بيل كلينتون هم يك خانم شاعر سياه پوست كه شعرش
سخت مشهور و محبوب است «مايو آنجلو» بـراى او شـعـر
خواند. پس اين شعرخوانى چيز بدى نيست. خيلى هم آلامد
است ولى ما چرا وقتى شب مهمانى تاجگذارى محمدرضا
شاه, دكتر لطفعلى صورتگر و سپس دكتر صادق كيـا شـعـر
خواندند, اخم كرديم و آنها را مداح خوانديـم. لابـد هـنـوز
مداحان پاى منبر را به درستى نمى شناختيم. آنها حالا آيت
الله و آيت الله العظمى شده اند. و خانم اليزابت الكساندر

 كبود داشتن^ مداح نيست. چه بد است پيش چشم شيشهًاصلا
و از پشت آن به دنيا نگاه كردن. در دور دست نـگـاهـهـاى

 كبـودى بـه دسـتـش داده^من سيـاهـى ايـسـتـاده اسـت. شـيـشـه
.اند... آه... اتللو است

(٦)
اتللو در كاخ سفيد است

 «ياگو» آهسته وارد خوابگاه زنش شـده اسـت.^به وسوسـه
زن سفيدروى زيبايش, «دزدمونا», سرد و سياه از وسوسه
ياگو كه از خيانت زنش بـا او سـخـن گـفـتـه اسـت در خـشـم

است و تراژدى شكسپير به اوج خود رسيده است.
دگ فتح مى تازد بزرگ مرحسد در هر ر

اايه اش رخيالش، آرزويش، عشق بى پير
در ميان هاله اى از ننگ مى بيند

چه قرنها كه ما با اين تراژدى سياه اتللو را تماشا كرده ايم.
چه هنرپيشگان سفيدپوستى كه رنگ چهره عوض كرده اند
^تا اتللو باشند و از مردم اشك بگيرند. سياه اتللو نماينـده
غيرت است. شايد او تنها سياهى است كه در ادبيات جهان
قهرمان است و آرزو برانگيز براى مردانى كه مى خـواهـنـد

 جوهر مردانگى جلوه دهند.^غيرت را در سايه
حافظه ام يارى نمى كند كه گروه اسكويى ها- مصطفـى و
مهين- كه مى خواستـنـد اتـلـلـو را در ايـران بـه روى صـحـنـه
بياورند چه كسانى را به بازى فراخـوانـدنـد. امـا بـه خـاطـر
دارم كه دوستان تئاتر فردوسى و بعد تئاتر سعدى از حسرت
اين كه عبدالحسين نوشين آرزو داشت اتللو را روى صحنه

ببرد حرف مى زدند و اين كه ناكام ماند.
و هم به خاطر دارم كه نوشين تئاتر ديگرى را در ارتباط بـا
مسأله سياه در ايران در كلوپ حزب توده روى صحنه بـرد.
من آن زمان خردسالتر از آن بودم كه بتوانم اين نمـايـش را
ببينم ولى گفتـه مـى شـد كـه پـيـس «روسـپـى بـزرگـوار» كـه

حكايت از پايمردى زنـى روسـپـى در دفـاع از پـنـاه دادن بـه
يك سياه دارد و اثر جنجالى بزرگ ژان پـل سـارتـر بـود بـا
كارگردانى نوشين غوغا كرد. حالا روز سـه شـنـبـه گـذشـتـه
اين نمايشنامه براى من به صندوقچه خاطرات رفت و بـاز

ماند تا وقتى ديگر.
اتللوى جوان روزگار ما تسليم وسوسه هاى ياگو نمى شود و
روسپى بزرگوار دلواپسى ندارد كه سياهى را پـنـهـان كـرده

است چرا كه يك سياه در كاخ سفيد است.
(٧)

در جرقه هاى سر چپق عمو تم
چه دلها كه براى هارلم سوزانديـم و درسـت سـوزانـديـم. بـا
اينها رفتار سگ داشتند. خانم منير مهران روبرويم نشستـه
است. با آن چشمهاى آرام و ابروان كمانى و آن نگاه پر از
مهربانى كتاب كلبه عمو تم را به طرفم دراز مـى كـنـد. مـى
گويد اين را بايد خواند. حكايت بردگان ناتوانايى است
كه شلاق بر گـرده آنـهـا فـرود مـى آيـد و تـسـلـيـم تـقـديـرنـد.
«ارباب» اينطور خواسته است. امـا مـن فـكـر مـى كـنـم كـه

ارباب عوض خواهد شد.
خانم منير اصفيا شاگرد اول دارالمعلمات ايران, اولين زنى
كه يك باشگاه ورزشى مردانه را اداره كرد و اولين كتاب
ورزشى علمى ايران را از مجموعه چه مى دانـيـم بـه فـارسـى
برگرداند, عاشـق عـمـوتم اسـت كـه در كـلـبـه اش رنج سـيـاه
بودن را به دوش مى كشد. خانم آخرين بارى كه مرا ديد در
بوستون در مجلس يادبود برادرم شمس الديـن بـود. گـفـت
تند مى نويسى نگرانم. گفتم نـگـران نـبـاشـيـد. از شـمـا يـاد
گرفته ام كه يك جور با انسانها و خرچنگها زندگى كنم و
مثل عمو تم صبور باشم. خانم مهران حالا نيست كه ببـيـنـد
عمو تم دارد دنيا را عوض مى كند. دو ميليون تن از سراسر
آمريكا آمده اند كه اين عوض شدن را از نزديك ببينند و
باور كنند. اتفاق افتاده است آتش سر چپق عمو تم در فضا
پراكنده است. كتاب وقتى در آمـد مـدتـهـا بـعـد از انجـيـل
پرفروشترين كتابها بود. آنطور كه خشم پدر بزرگ هـوگـو
را برانگيخت كه چرا بينوايانش كه هميشه بعد از انجيل,
فروش دوم را داشته يك پله پايين افتاده است. جرقه هاى
چپق عمو تم آنقدر در آسمـان بـالاسـت كـه عـمـو سـام ريـش
بزى سيلندر به سر, به او مى گويد شما بفرمائيد مثل ايـن
كه نوبت ما گذشته است. احـسـاس مـى كـنـم كـه خـيـلـى از

 شهر, دلشان مى خواهد رنگشان^سفيدها در سرماى سوزنده
عوض شود. حالا سياهى دشنام نيست, افتخار است. بايد
به آنها بگويم كه در شبهاى عيد مـا سـفـيـدهـا صـورتمـان را
سـيـاه مـى كـرديـم, داريـه زنـگـى بـه دسـت دور شـهـر راه مـى
افتاديم; چرا كه باور كرده بوديم سياه سـردار سـرخـوشـى و
كاميابى است. توى عروسى هايمان هم در اتاق رخت كـن
«زرشك» با ذغال چوب پنبه صورتش را سياه مى كرد كه

ر اهن و تـلـپ را دسـتُبيايد روى تـخـت حـوض و حـاجـى پ
بيندازد و همه بخندند كه «زرشك» حاجى را مچل كرده
و زن حاجى غش غش مى خندد كه: «زرشك ذليل بميرى,

حاجى را آنقدر دست نينداز».

على محمدىرزى بيگلرى

ان وام و املاكمشاور

wZz

انواع وام هاى بدون دستمزد و بدون خرج
خريد و فروش املاك مسكونى و تجارى و تهيه املاك و زمين جهت سرمايه گذارى

و زمين هاى مسكونى و تجارى(Construction)  با تخصص در اخذ وام هاى ساختمانى
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گاه و پر تلاشب، آتيم مجر
٥٦٢٦-٩٧٨-٨٨٨-١

Give Us A Chance To Beat Any Advertised Rates!

922 Saratoga Ave., Suite 100, San Jose, CA 95129
(408)244-0555

President Broker


